
3



۲



پیامی در راه عزیز،پیامی در راه عزیز،   
ــذرد.  ــتگیریم می‌گ ــه از دس ــت ک ــروز ۲۵۰ روز اس ــاله! ام ــی ۶۷ س ــن زندان ــام از ای    س
ــه ۵۰  ــکل اســت، بعــد از نزدیــک ب ــم از مــواد مخــدر و ال ــاک بودن همچنیــن روز ۲۵۰ از پ
ســال نوشــیدن و مصــرف مــواد. بــاورم نمی‌شــود کــه چقــدر از نظــر جســمی و ذهنــی احســاس 

خوبــی دارم. ذهنــم تیــز و شــفاف اســت.
   در حالــی کــه ایــن خبــر عالــی اســت، چیــزی کــه حتــی بهتــر اســت رابطــه جدیــد مــن بــا 
ــه،  ــدگار... بل ــا، آفری ــام قدرت‌ه ــدرت تم ــراو(، ق ــروی برت ــم نی ــی" )اس ــی فنوک ــای هوک "ه
خداونــد! پــس از قــرار دادن تمــام ایمانــم نــزد او اســت، گــذر زمــان بــه چیــزی آرامش‌بخــش 
تبدیــل شــده اســت. هــر روز بــا خوشــبینی بیــدار می‌شــوم، بــدون تــرس و هیجــان‌زده از اینکــه 
ــه منتظــرم  ــه جامع ــدد ب ــگام بازگشــت مج ــه هن ــم ک ــر می‌کن ــش رو فک ــی خــوب پی ــه زندگ ب

اســت، کامــاً پــاک.
ــن جلســه‌ام در  ــا در اولی ــه منتظــرم ت ــم. بی‌صبران ــن بگوی ــه NA آفری ــد ب ــن بای    مــن همچنی
ــم. جلســات در مرکــزی کــه مــن هســتم برگــزار نمی‌شــوند، مگــر  ــای بیــرون شــرکت کن دنی
اینکــه در برنامــه‌ای خــاص باشــید. ایــن موضــوع بــه واســطه اســتفاده از کتــاب پایــه و نیــروی 
برتــرم مانــع از بهبــودی مــن نشــده اســت. ترکیــب ایــن دو منبــع الهامــی بــه مــن داده کــه هرگــز 

فکــر نمی‌کــردم بتوانــم داشــته باشــم.
ــه  ــرده‌ام و بی‌صبران ــودی ک ــا بهب ــط ب ــری مرتب ــار هن ــق آث ــه خل ــروع ب ــدت ش ــن م    در ای
منتظــرم تــا پــس از آزادی‌ام آن‌هــا را بــا انجمــن بــه اشــتراک بگــذارم. وقتــی راجــع بــه ایــن کــه 
ــم، زمــان ســریع‌تر می‌گــذرد.  ــه دســت آورد فکــر می‌کن ــر مــن ب ــد از هن انجمــن چــه می‌توان
ــم  ــه، برای ــادان باش ــه معت ــش هم ــش و الهام‌بخ ــه آرامش‌بخ ــارم ممکن ــه آث ــر ک ــن فک ــط ای فق

شــادی زیــادی بــه همــراه مــی‌آورد!
دی‌جی )DJ(، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا

پیامی در راه عزیز،پیامی در راه عزیز،
   زمانــی کــه در حــال مصــرف بــودم بدبختــی، ســرخوردگی، و امیدهــای بلندپروازانــه 
واقعیت‌هــای مــن بودنــد. در زمــان بازگشــت بــه خانــه ســعی داشــتم شــرایط زندگــی‌ام را تغییــر 
دهــم، گرفتــن گواهی‌نامــه رانندگــی، کارت تأمیــن اجتماعــی )کارت ملــی( و دیــدار بــا پــدرم. 
وقتــی تصمیــم بــه مصــرف گرفتــم  ورق برگشــت. زندگــی بــا مصــرف مــواد، غیرقابل‌قبــول 
اســت. بــا مصــرف مــواد، مــن فقــط مشــکلاتم را بــا بـُـروز رفتارهــای ناهنجــارم بیشــتر کــردم. 

درک تغییر‌یافتــه‌ام از واقعیــت، بــه بدتریــن کابوســم تبدیــل شــد.
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    بــا مصــرف مــواد، مــن فقــط مشــکلاتم را بــا بـُـروز رفتارهــای ناهنجــارم بیشــتر کــردم. 

درک تغییر‌یافتــه‌ام از واقعیــت ، بــه بدتریــن کابوســم تبدیــل شــد. 
             بــا تمــام وجــود بــاور دارم کــه خداونــد بــا قــرار دادن مــن در زنــدان از طریــق 
ــا  ــرده ت ــن کمــک ک ــه م ــدت در اینجــا ب ــم را نجــات داد. اقامــت طولانی‌م ــا، جان دادگاه‌ه
فونداســیونی بســازم. ســامتی‌ام خــوب اســت. بدنــم در بهتریــن وضعیت ممکن قــرار دارد. 
برنامه‌هــای کاری‌ام بــرای فردایــی بهتــر اســت. دیگــر اســیر مث‌آمفتامیــن نیســتم. مــث، 
ابــزار شــیطان اســت کــه جوامــع را نابــود می‌کنــد. از طریــق زنــدان و زندگــی بــه روال 
برنامــه NA، آموختــه‌ام کــه رویاهایــم می‌تواننــد جایگزیــن کابوس‌هایــم شــوند. چالش‌هایــی 
کــه زندگــی امــروز بــه مــن ارائــه می‌دهــد را می‌پذیــرم و از درون پنجــره‌ای شــفاف‌تر، 
بابــت اشــتباهاتم متأســفم. هدیــه بهبــودی‌ام ایــن اســت کــه امــروز زنــده‌ام و از زندگــی لــذت 

می‌بــرم.
دی‌امِ )DM(، محل نامشخص

پیامی در راه عزیز،پیامی در راه عزیز،
    ســام، نــام مــن ایــی ای )EA( اســت و مــن یــک معتــادم. مــن می‌نویســم تــا تجربــه، 
نیــرو و امیــدم را بــه اشــتراک بگــذارم و اینکــه چگونــه مایــل شــدم بــاور کنــم کــه تغییــر 
ــن  ــدوارم ای ــادان ممکــن اســت. امی ــا دیگــر معت ــه ب ــان گذاشــتن تجرب ــق در می از طری
نوشــته در خبرنامــۀ پیامــی در راه منتشــر شــود تــا بتوانــد الهام‌بخــش دیگــر معتادانــی 

ــا ایــن بیمــاری دســت‌وپنجه نــرم می‌کنــن. باشــد کــه ب
    مــن ۳۰ ســال مــواد مخــدر و الــکل اســتفاده کــرده‌ام. مــن بــار دیگــر تحــت تأثیــر مــواد 
بــه زنــدان برگشــتم. در مــدت حضــورم اینجــا، لازم بــود عمیقــاً بــه درون خــودم نــگاه 
کنــم و بالاخــره ببینــم کــه مــواد مخــدر چــه عواقــب زیــادی بــرای خــودم، عزیزانــم و 

جامعــه به‌همــراه داشــته‌ اســت. 
    وقتــی بالاخــره پذیرفتــه و اقــرار کــردم کــه مشــکلی دارم، فهمیــدم کــه فقــط در همیــن 
حــد حرکــت وبعــد توقــف کافــی نیســت. بایــد تصمیــم می‌گرفتــم کــه اراده و زندگــی‌ام را 
بــه مراقبــت خداونــد بســپارم و اجــازه دهــم نیــروی برتــرم مــرا راهنمایــی کنــد. از ۲۴ 
نوامبــر ۲۰۲۴ تــا بــه امــروز، یــک ســال اســت کــه از مــواد مخــدر و الــکل پــاک هســتم. 
مــن یــک راهنمــا دارم کــه مــرا در طــی دوازده قــدم راهنمایــی کــرده، و ایــن کار بــه مــن 

کمــک کــرده تــا یــک روش جدیــد بــرای زندگــی پیــدا کنــم.
ــه آن را  ــانی اســت ک ــرای کس ــه ب ــد، بلک ــاز دارن ــه آن نی ــه ب ــانی نیســت ک ــرای کس ــودی ب      بهب

ــتم. ــاک هس ــم پ ــه بگوی ــم ک ــار می‌کن ــروز، افتخ ــد. ام می‌خواهن
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ــا  از راهنمایــم و از انجمــن NA سپاســگزارم؛ آن‌هــا هــر روز بــه مــن کمــک می‌کننــد ت
شــعله‌ام روشــن بمانــد. بــه تمــام معتادانــی کــه هنــوز بــا مــواد مخــدر و الکل درگیر هســتند، 
می‌گویــم بــه انجمــن NA یــک فرصــت بدهیــد. شــاید از آن خوشــتان بیــاد، و قــول می‌دهــم 
کــه ایــن راه بهتــری بــرای زندگــی کــردن اســت. همیشــه می‌شــنیدم کــه بعضی‌هــا در دل 

یــک مؤسســه آرامــش و آزادی پیــدا می‌کننــد، و حــالا می‌فهمــم چطــور ممکــن اســت.
خدا نگهدار همگی‌تان باشد.

ایی ای، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا

پیامی در راه عزیز،پیامی در راه عزیز،
    اســم مــن جــی آر )JR( اســت و مــن یــک معتــاد هســتم. اولیــن بــار کــه نشــئه شــدم 
۱۱ ســاله بــودم، و بــه مــدت ۲۲ ســال دیگــر بــه ســؤمصرف مــواد ادامــه دادم. زندگــی‌ام 
غیــر قابــل اداره شــده بــود، و بیشــتر آن را در کانــون اصــاح و تربیــت، بازداشــتگاه و 

زنــدان گذرانــدم.
در ۱۵ ژانویــۀ ۲۰۰۴ بــه تــه خــط رســیدم و بــه حبــس )از( ۶۱ ســال تــا ابــد محکــوم 
شــدم. تمــام دارایــی و خانــواده‌ام را از دســت دادم. ســال‌ها افســرده بــودم، امــا توانســتم 
بــا تمــاس و ارتبــاط گرفتــن بــا خدمــات جهانــی انجمــن NA بهبــود پیــدا کنــم. آن‌هــا بــا 
نشــریات و یــک اشــتراک رایــگان پیامــی در راه بــه مــن لطــف بزرگــی کردنــد. بــا آن‌ 
هــا، توانســتم یــاد بگیــرم چگونــه دوازده قــدم را کار کنــم و آن‌هــا را در زندگــی‌ام بــه‌کار 

بــرم.
     در حــال حاضــر در کالیفرنیــا زندانــی هســتم و هــر جمعــه در جلســات NA شــرکت 
می‌کنــم. ایــن یــک موهبــت اســت کــه در کنــار گروهــی از مــردان باشــم کــه در حــال 
حفــظ بهبــودی خــود هســتند. مــا یکدیگــر را تشــویق و حمایــت می‌کنیــم تا یــک روز یک 
روز پــاک بمانیــم. زمانــی کــه ســخنرانان مهمــان از بیــرون می‌آینــد، همیشــه لذت‌بخــش 
اســت. برخــی از آن‌هــا ۳۰ یــا ۴۰ ســال پاکــی دارنــد و بــا بــه در میــان گذاشــتن آگاهــی و 
تجربــه شــان، بــه مــا کمــک می‌کننــد کــه از لغــزش جلوگیــری کنیــم. در نتیجــه، آن‌هــا در 

حــال نجــات جان‌هــا هســتند. تشــکر، از NA، بــرای ایجــاد برنامــه‌ای کــه کار می‌کنــد.

جی آر، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا
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پیامی در راه عزیز،پیامی در راه عزیز،
     مــن آر آر )RR( هســتم، و مــن یــک معتــاد هســتم. تاریــخ پاکــی مــن ۱ نوامبر ۲۰۱۷ 
اســت. چقــدر معجزه‌آساســت کــه بالاخــره پذیــرای پــاک بــودن شــدم، امــا حتــی بیشــتر 

از آن، اینکــه زندگــی‌ام را در بهبــودی محاصــره کــرده‌ام.
    راهنمــای ســابقم همیشــه بــه مــن می‌گفــت، بعــد از اینکــه بارهــا و بارهــا اعتــراف 
می‌کــردم کــه بازگشــت بــه مصــرف داشــته‌ام: »چطــور می‌توانــی از چیــزی کــه اصــاً 
ــه مصــرف  ــاره ب ــودی، دوب ــی بهب ــودی، یعن ــدا در حــال کار کــردن روی آن نب در ابت
برگــردی؟« مــن فقــط چنــد روز پاکــی را کنــار هــم می‌چیــدم بــدون اینکــه کاری بــرای 

حفــظ آن انجــام دهــم.
    مــن همیشــه پافشــاری می‌کــردم کــه اراده‌ام را پــس بگیــرم و بــاور داشــتم کــه 
ــم کــه نتیجــه‌اش  در کنتــرل زندگــی‌ام از نیــروی برتــرم بهتــر هســتم. همــه مــا می‌دانی
چطــور خواهــد بــود. بــه طــور مــداوم شــماره راهنمایــم را در تلفنــم اســکرول می‌کــردم، 
بــرای لحظــه‌ای کوتــاه مکــث می‌کــردم و شــکم مــن بــه شــدت فشــرده می‌شــد و ســپس 
بــه شــماره‌هایی کــه او پیشــنهاد داده بــود کــه پــاک کنــم، ادامــه مــی‌دادم. داشــتن تردیــد 

در برنامــه‌ام بــه شــدت مــرا عقــب می‌انداخــت.
     یکــی از عناصــر کلیــدی کــه بــرای مــن غایــب بــود، عــاوه بــر ایمانــم، انجــام خدمت 
بــود: دادن آنچــه کــه به‌راحتــی بــه مــن داده شــده بــود بــه دیگــران. اکنــون ایــن بخــش از 
بهبــودی مــن، محبوب‌تریــن و لذت‌بخش‌تریــن جنبــه‌اش اســت. هرچنــد کــه یــک راهنمــا 
ــم  ــه انجــام می‌ده ــی ک ــن خدمت‌های ــا ای ــا را دارم، ام ــرون و دعــا و قدم‌ه ــای بی در دنی

اســت کــه واقعــاً مــرا پــاک نگــه مــی‌دارد.
    هــر روز بــا هــرج و مــرج احتمالــی در زنــدان روبــرو هســتم، و بســیاری از روزهــا 
ــا ایــن حــال، نیــروی  اهدافــی کــه بــرای خــودم تعییــن کــرده‌ام را از دســت می‌دهــم. ب

برتــر مــن هنــوز از مــن حمایــت می‌کنــد. چقــدر سپاســگزارم!

آر آر، کلرادو، ایالات متحده آمریکا
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مــن ۲۴ ســاله هســتم و یــک معتــاد هســتم. نــام مــن ســی اچ )CH( اســت از اوکلاهامــا، و در حــال حاضــر 
در یــک مرکــز درمانــی بــرای اســتفاده از مــواد مخــدر و الــکل هســتم و فراینــد انتقــال را شــروع کــرده‌ام. 
ســه فرزنــد دارم کــه دو نفــر از آن‌هــا در سیســتم اصلاحــی قــرار دارنــد. پســر بزرگــم بــا پــدرم اســت. 
مــن )NA( را دوســت دارم و بــه آنچــه کــه در فراینــد بهبــودی‌ام بــرای مــن انجــام داده اســت، ارادت دارم. 
هــر روز در جلســات شــرکت می‌کنــم و هــر بــار کــه بــه حرف‌هــای دیگــران گــوش می‌دهــم، احساســاتی 
می‌شــوم. کتــاب پایــه را می‌خوانــم و هــر بــار چیــزی اســت کــه بــه عمــق وجــودم می‌نشــیند. هنــوز در 
قــدم اول هســتم و ســعی می‌کنــم واقعیــت ایــن کــه یــک معتــاد هســتم را درک کنــم. بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
کــه بلــه، مــن نســبت بــه اعتیــادم بی‌قــدرت هســتم و نیــاز بــه ســاختاری دارم تــا از شــر شــرارت‌هایی کــه 

در ذهنــم حاکــم اســت، رهایــی یابــم. NA بــه مــن بینشــی داده اســت.
گریــه می‌کنــم و داســتانم را بــه اشــتراک می‌گــذارم بــه ایــن امیــد کــه کســی ماننــد مــن کمک‌هایــی را کــه 
بــه شــدت نیــاز دارد و حقــش اســت دریافــت کنــد. هــر روز کمــی بیشــتر دربــارۀ خــودم می‌آمــوزم. مــن 
مهربان‌تــر شــده‌ام. از طریــق NA، می‌دانــم کــه تنهــا کســی نیســتم کــه رنــج می‌کشــد. بــا افــراد غریبــه‌ای 
ــا مــن گریــه  ــد. آن‌هــا ب کــه هیــچ شــناختی از مــن نداشــتند، صــادق بــودم و آن‌هــا مــرا قضــاوت نکردن
کردنــد؛ احساساتشــان را بیــان کردنــد. مــن خانــواده جدیــدم را در بهبــودی پیــدا کــرده‌ام. احســاس می‌کنــم 
خانــه‌ام را پیــدا کــرده‌ام. یــک شــب در جلســه NA داســتانم را تعریــف کــردم و دیگــران بــه مــن گفتنــد 
کــه چقــدر بــه مــن افتخــار می‌کننــد کــه صــادق بــودم. یکــی از مــردان بــه مــن گفــت: »خــوش آمــدی بــه 

خانــه.«
وقتــی بچه‌هایــم از مــن گرفتــه شــدند، بــرای پنهــان کــردن احساســات شــرم و گنــاه، درد و رنــج خــود، 
همیشــه نشــئه می‌شــدم. امــا در اینجــا متوجــه شــدم کــه دیگــر نیــازی بــه ایــن کار نــدارم. هیــچ‌گاه بــه اندازه 
امــروز در جلســات احســاس محبــت نکــرده‌ام. مــا همــه در ایــن زندگــی بهبــودی کنــار هــم ایســتاده‌ایم و 
 NA ایــن همــان کاری اســت کــه خانواده‌هــا بایــد انجــام دهنــد. نمی‌توانــم بــا کلمــات بیــان کنــم کــه چقــدر
ــم کــه  ــم کــه ایــن برنامــه بــه مــن امیــدی نــو بخشــیده اســت. می‌دان ــم بگوی را دوســت دارم، امــا می‌توان
می‌توانــم ایــن کار را انجــام دهــم و پــاک بمانــم. همچنیــن می‌دانــم کــه نمی‌توانــم ایــن کار را تنهــا انجــام 
دهــم. امــروز دیگــر نیــازی بــه تنهــا بــودن نــدارم. مــن یــک خانــواده و انجمــن پرمحبــت دارم کــه بــه مــن 

ــد. کمــک می‌کنن
وقتــی اینجــا نشســته‌ام، همیشــه بــه یــاد مــی‌آورم گفتــه‌ای را کــه می‌گویــد: »یکــی هــم زیــاد اســت و هــزار 
ــتم،  ــی‌ام هس ــت در زندگ ــرات مثب ــاد تغیی ــال ایج ــروز در ح ــه ام ــت.« از اینک ــی نیس ــت کاف ــا هیچ‌وق ت
خوشــحالم. ایــن ترســناک و ســخت اســت، امــا تلاشــش ارزشــش را دارد. هــر روز بایــد روی بهبــودی‌ام 

کار کنــم و آن را روز بــه روز پیــش ببــرم. از اینکــه اجــازه دادیــد تنهــا نباشــم، سپاســگزارم.
سی اچ، اوکلاهاما، ایالات متحده آمریکا
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     ســام، مــن یــک معتــاد هســتم و نــام مــن اچ )H( اســت. مــن اصالتــاً از اوکلاهامــا 
هســتم امــا در ســال ۲۰۲۴ بــه کالیفرنیــا نقــل مــکان کــردم. مــن اینجــا آمــده‌ام تــا درمانــی 
بــرای بیمــاری اعتیــادم دریافــت کنــم. ۳۲ بــار زنــدان کوتــاه مــدت شــده بــودم و دو بــار 
ــد بــرای  ــه عنــوان یــک تهدی ــد مــدت. شــش محکومیــت جنایــی دارم. مــن ب ــدان بلن زن
جامعــه شــناخته شــدم. در جامعــه پذیرفتــه نشــده بــودم. شــش فرزنــد داشــتم کــه بایــد آن‌ها 
ــه دیگــر  ــی رســیدم ک ــه جای ــد. ب ــر بودن ــن متنف ــردم و مادرانشــان از م ــن می‌ک را تأمی

ــم. نمی‌خواســتم زندگــی کن
     مــن از چندیــن مرکــز درمانــی عبــور کــرده بــودم، امــا هیــچ وقــت بــه NA نرفتــه 
بــودم. وقتــی بــه کالیفرنیــا آمــدم، توانســتم وارد یــک مرکــز ســم زدایــی عالــی شــوم کــه 
ــا جلســات انجمــن آشــنا کــرد. از آن زمــان، زندگــی‌ام پــر از چیزهایــی شــده  مــن را ب
کــه هیــچ وقــت نمی‌توانســتم حتــی در خــواب تصــور کنــم. مــن یــک راهنمــا دارم کــه 
در طــول ایــن ســفر بهبــودی همیشــه کنــارم بــوده اســت. احســاس می‌کنــم هیــچ راهــی 
وجــود نداشــت کــه امــروز اینجــا باشــم بــدون راهنمایــی او. او بــه مــن کمــک کــرده تــا 

بــا افــراد بســیار عالــی کــه در حــال بهبــودی هســتند ارتبــاط برقــرار کنــم.
ــوب  ــات خ ــتن اوق ــرای داش ــدی ب ــای جدی ــران، راه‌ه ــا دیگ ــینی ب ــق هم‌نش     از طری
و اجتماعــی شــدن بــدون اســتفاده از مــواد پیــدا کــرده‌ام. همچنیــن بالاخــره شــغل پیــدا 
کــرده‌ام. NA بــه مــن کمــک کــرده تــا خــودم را دوســت داشــته باشــم و ایــن از طریــق 
محبــت بــه دیگــران بــه دســت آمــده اســت. مــن یــک نیــروی برتــر دارم و توانســته‌ام 
اعتمــاد را بــا خانــواده و فرزندانــم بازســازی کنــم. اکنــون در کنــار دوســتانی هســتم کــه 
ــه  ــم ب ــم و می‌توان ــم عمــل می‌کن ــه قول‌های ــاک هســتند. حــالا مــن مــردی هســتم کــه ب پ
ــد  ــه مــن امی ــن برنامــه وجــود دارد ب ــت کــه در ای ــروی محب ــادار باشــم. نی ــم وف تعهدات

ــر می‌دهــد. ــده بهت ــرای یــک آین ب

اچ، اوکلاهوما، آمریکا
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